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  چكيده
هاي تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در دو روايت  ها و تفاوت لة اصلي اين پژوهش يافتن شباهتئمس

شناختي  امعههاي ج بر اين اساس، نويسنده با بررسي مؤلفه. خواهي بهمن بوده است متفاوت از ماجراي كين
هاي داستاني موردنظر   برشباها  ليوون در الگوي پيشنهادي خود ارائه داده و انطباق آن  معنايي كه تئو ون-
، كوشيده است به زمينة ايدئولوژيك وراي دو متن دست يابد و تفاوت تأثيرگذاري نامه بهمن  وشاهنامهاز 
هاي دو شيوة اصلي حذف و اظهار در   از شاخه كه برخيدهد نشان ميحاصل پژوهش . ها را نشان دهد آن

بندي نيز از  بري و طبقه نمايي، نام نمايي، گسسته خورند و پيوسته هر دو متن تا حدودي به چشم مي
تحليل دو . اند هاي خود براي بازنمايي كارگزاران استفاده شده همراه زيرمجموعه   كه بههستندشگردهايي 

درحالي  در پي كسب مشروعيت براي هدف خويش است؛ شاهنامههمن در دهد كه ب وضوح نشان مي متن به
گيري از شگردهاي اقناعي و تأييدطلبانه نيست؛  ، اقتدار و فرديت كامل دارد و نيازي به بهرهنامه بهمنكه در 

ه كار رفته و در استفاد  بهنامه بهمن بيشتر از شاهنامههاي تصويرسازي كارگزاران در  به همين دليل، شيوه
  .   ها تعمد بيشتري دخيل بوده است  از آن
  

  . معنايي، كارگزاران اجتماعي-شناختي  هاي جامعه ، تحليل گفتمان، مؤلفهنامه بهمن، شاهنامه:  كليديگانواژ
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  لهئطرح مسمقدمه و  .1
آن را چه هاي گوناگون تعاريف متعددي دارد، اما در كل،  گفتمان مفهومي است كه در ديدگاه

 Richards (بدانيمهاي متعدد كاربرد زبان  شناسانه، اصطلاحي براي گونه زبانطبق رويكرد 

et. Al., 1985: 86 (گويد، به ارتباط آن با محيط اجتماعي نيز  گونه كه فركلاف مي و چه آن
» زبان به عنوان عرف يا كاركرد اجتماعي«توجه داشته باشيم و مفهوم گفتمان را 

)Fairclough, 1995: 17 (د كنيم، درنهايت بر اين نكتة مهم اجماع خواهيم داشت كه گفتمان قلمدا
مندي كه در كل يا  هاي نظام ناپذير با ايدئولوژي دارد؛ مجموعة عقايد و ارزش اي جدايي رابطه

هاي  دانيم، ساخت چنانكه مي). 100 :1383 يارمحمدي،( ساري و جاري است ،بخشي از جامعه
و ) Kress, 1985: 65(تون در ارتباط هستند ي منتج به توليد مهاي اجتماع ايدئولوژيك با ساخت

اي است كه از تأثير و تأثر متن و بافت موقعيتي، اجتماعي و  معنا حاصل مبادلات پيچيده
هاي   پيامتوان بسياري از مفاهيم و  بنابراين، از اين طريق مي؛شود سياسي بيرون متن ناشي مي
به كمك دانش . ارزيابي قرار داد  با ديدگاهي نوين موردها را پنهان متون را دريافت و آن

شود و با  تحليل انتقادي گفتمان، امكان دستيابي به زمينة اجتماعي وراي متون ميسر مي
توان به كشف ايدئولوژي حاكم  ها و سطوح زباني متون، مي متني و لايه بررسي عوامل برون

  ). 62: 1385يارمحمدي،  (رسيدكارگيرندگان آن  بر به
هاي ايدئولوژيك مرتبط با يك واقعة داستاني واحد  اين پژوهش چگونگي ظهور ساختدر 

دو . اند اي آفريده شده  كه در شرايط اجتماعي دوگانهكنيم مي دو متن متفاوت بررسي  دررا
 كه ما برشي يكسان از داستان پادشاهي هستند نامه بهمن و شاهنامهبررسي،  متن مورد

هاي  لفهؤدو برگزيده و با ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان و بر مبناي تحليل مبهمن را از آن 
هاي  پيرفت. ايم ليوون مورد بررسي قرار داده شده توسط تئو ون هئ معنايي ارا-شناختي  جامعه

دهد  به اطرافيان خود آگاهي ميخواهي بهمن است؛ آنجا كه  انتخابي ما مربوط به ماجراي كين
يرينة خود، قصد حمله به خاندان رستم و غارت سرزمين سيستان را در سر كه بنا به كين د

اين برش از داستان به اين دليل براي تحليل برگزيده شده است كه دو شيوة . پروراند مي
 نوع افادة. كشد خوبي به تصوير مي را به) بهمن(متفاوت از بازنمود يك كارگزار اجتماعي 

هدف و نيت گويندة هر دو . چشمگيري متفاوت استطور  هبررسي، ب مقصود در دو متن مورد
ها يكي است و بهمن در هر دو متن بر آن است اهداف خود را براي كسب  گروه گزاره
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شود، توجيه كند و طبيعي جلوه دهد،  ها اعمال مي رضايت و پذيرش كساني كه قدرت بر آن
عبارات متعدد صورت  كه بازنمايي اين مقصود در كسوت جملات و شود ديده مياما 
  : پاسخ دادهاي زير توان به پرسش اي مي  از طريق اين بررسي مقايسه.گيرد مي

تا چه حد، شرايط اجتماعي موجود در عصر توليد اين دو متن، بر روند داستان و . 1
  ؟شيوة روايت تأثير گذاشته است

ت متفاوتي را ، نمايش قدرنامه بهمن و شاهنامهتوان در گفتمان حاكم بر  آيا مي. 2
   ؟مشاهده كرد يا خير

اند  هاي داستاني خود نهاده هايي بر ذهن و زبان شخصيت  راويان داستان چه استراتژي.3
 ؟ها را در افادة مقصود ياري كند تا آن

هاي اجتماعي متفاوتي كه در توليد گفتمان دو متن  طبق فرضية اين نوشتار، به دليل زمينه
 متفاوت با يكديگر به تصوير نيزها  رود شگردهاي كارگزاران در آن  انتظار مياند، مؤثر بوده

نياز به اقناع ايدئولوژيك از سوي توليدكنندگان گفتمان،  د و وجود يا عدمنكشيده شده باش
  . تأثير قرار داده باشد اي تحت هاي دوگانه سطوح ذهني مخاطبان را به صورت

     

 الگوي پژوهش. 2

ها و   است كه ارتباط ميان مؤلفهاين تحليل انتقادي گفتمان يها ترين نقش يكي از مهم
1مدار ساختارهاي گفتمان

 .شان را بررسي و تبيين كند و نوع تأثيرگذاري و كاركرد اجتماعي 
ها موجب  مدار يا تبديل و تغيير صوري آن كارگيري ساختارهاي گفتمان به يا عدمكارگيري  به

كردن مقصود ايفاي نقش  سازي يا آشكار  در پوشيدهشود و هاي متعدد از متن مي برداشت
 -شناختي   و جامعه2شناختي مدار به دو نوع زبان هاي گفتمان ساختارها و مؤلفه. كند مي

هاي  در تحليل گفتمان، علاوه بر ديدگاه). 65: 1385يارمحمدي، (شوند   تقسيم مي3معنايي
هاي  توانند نقش شاياني در فهم لايه ز مي معنايي ني-شناختي  هاي جامعه شناسانه، مؤلفه زبان
او با . ترين پرچمداران اين ديدگاه است ليوون از برجسته  تئو ون. تر متن ايفا كنند عميق

مند، چگونگي بازتاب عوامل اجتماعي را در متن  اي نظام بررسي متون گوناگون به شيوه
بازنمايي كارگزاران در اثر نشان كند و تأثير و تأثر زبان و عوامل اجتماعي را در  بررسي مي

 
1  - discursive structures 
2   lingu istic 

3   socio – semantic 
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 از هايي ليوون همچنين به بررسي دلايل و موقعيت شناختي ـ معنايي ون نظرية جامعه. دهد مي
 حضور فعال دارند و يا بر عكس به حاشيه آنپردازد كه كارگزاران اجتماعي در   ميمتن

هايي است كه افراد براي  ليوون بر معاني متون نيست، بلكه بر شيوه تأكيد ون. اند رانده شده
بازنمايي كارگزاران «او در مقالة خود با عنوان .  برند كار مي توليد و دريافت معاني به

كشد و  شناسانه را در دستيابي به كنه اثر به چالش مي هاي زبان ، كارآيي مؤلفه4»اجتماعي
هاي  ي از شيوهليوون فهرست ون. دهد  مي معنايي–شناختي  هاي جامعه مؤلفه به رااولويت 

مدعي يك دهد و پس از بررسي و معرفي هر ميه ئتصويرسازي كارگزاران اجتماعي ارا
هاي  هاي متفاوت پنهان در گفتمان، كارآيي مؤلفه شود كه در دستيابي به لايه مي

  .) (Van Leeuwen, 1996: 33ها بيشتر است  معنايي از ساير روش-شناختي  جامعه
ه كرده است، ئهاي بازنمايي كارگزاران ارا و الگويي كه از شيوهليوون   به كمك تئوري ون

هاي  هاي كلام را واكاوي كرد و به مقاصد پنهان كارگزاران و شيوه توان بسياري از لايه مي
در ليوون  ون. متني را با متن شناسايي كرد ها دست يافت و پيوند عوامل برون بازنمود آن

ها پرداخته است، اما به   و به توضيح و تبيين آن كردهكر ذ را شيوة بازنمايي51 خودالگوي 
هايي خواهيم پرداخت كه  هاي انتخابي ما، تنها به مؤلفه ها در گزاره بروز تمامي آن دليل عدم

  .تري در دو متن دارند انعكاس برجسته
هاي  آنچه نبايد پيش از بررسي شگردهاي بازنمايي كارگزاران از خاطر برد، تحليل زمينه

 بنابراين در ادامه، ابتدا ويژگي اوضاع تاريخي و ؛ استنامه بهمن و شاهنامهجتماعي اطراف متن ا
دهيم و   قرار ميبررسي مورد  رابر توليد اين متونيك  و تأثير متفاوت هردورهاجتماعي اين دو 

نتخابي، هاي ا هاي مندرج در پيرفت)بيت( و جدول گزارهليوون   ونپس از آن، با درج گزيدة نمودار
 .خواهيم پرداختليوون   ونها بر مبناي چارچوب فكري و الگوي به تحليل آن

   

  ؛ زمينة اجتماعينامه بهمن و  شاهنامه.3
پذير نادر سطور پيشين بيان كرديم كه ميان متن و بافت اجتماعي اطراف متن ارتباط انكار

اي دارد؛  شناختي تأكيد ويژه بر ارتباط ميان بعد معنايي و بعد جامعهليوون   ون.برقرار است
توان از متن به شرايط اجتماعي مؤثر بر توليد متن اشراف پيدا كرد،  طور كه مي يعني همان

 
4   The representation of Social Actors"" 
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  .توان نقش شرايط اجتماعي را نيز بر كيفيت و شيوة توليد گفتمان موردبررسي قرار داد مي
ز دو تفـاوت عمـده ميـان    توانـد تأثيرپذيرفتـه ا       شده مـي   تفاوت شيوة بيان مقصود در دو متن درج       

. شرايط اجتماعي و فرهنگي زمان توليد متن و شـرايط ايـدئولوژيك حـاكم بـر روايتگـران مـتن باشـد             
 در فـضاي ايـدئولوژيك عـصر سـامانيان          شـاهنامه توجهي از دوران سـرايش       دانيم كه سهم قابل     مي

نظرسـنجي و  هـايي بـراي    شكل گرفتـه اسـت كـه در آن خـردورزي، آزادي عقيـده و تـشكيل انجمـن          
فرد حكومت سامانيان، برقراري ارتبـاط       به هاي منحصر   از ويژگي . مشورت اهميت شاياني داشته است    

؛ چنانكـه  )206 -1/207: 1371صـفا،  ( بـوده اسـت   ، با افكار و سلايق گونـاگون  ،با همة طبقات اجتماعي   
. كردنـد   زنـدگي و كـار مـي   در دربار آنان، پيروان اديان و انديشمندان با طرز فكرهاي متعدد به آزادي،       

شـد   اي برگزار مـي  طور مرتب، مجالس شبانه علاوه بر اين، به گواه تاريخ، در دربار شاهان ساماني، به         
كردنـد  و هنگـام بررسـي مـصالح      ه مـي ظرها در حضور پادشاه، دانشمندان با يكـديگر منـا   كه طي آن 

جـستند و كارهـا بـه قبـول او          و رأي مـي   از ا ... در فقه و عفاف برتر از ديگران بـود         « كس حكومتي، هر 
در چنين حكومتي، اگر پادشاهي قصد انجام كـاري را داشـته            ). 231: 2536/1356راوندي،  (» كردند  مي

 بـسنجد و آن را از صـافي نقـد          ة آن باشد، نـاگزير اسـت ديـدگاه اطرافيـان و سـاير طبقـات را دربـار                
 فردوسي كه پـروردة ايـن عـصر اسـت، از            اگر قرار باشد شاعري همچون    . هاي ديگر عبور دهد     گروه

رود كـه چنـين     زبان يكي از شاهان داستاني منظومة خود، خواسته و قصدي را بيان كنـد، انتظـار مـي                 
  . كند و واقعيت اجتماع خود را در آن به تصوير بكشد فضايي را در داستان بازآفريني 

.  سخني نيستنامه بهمن ديگر، از اين شرايط اجتماعي و فرهنگي در عصر سرايش سويدر 
 آفريدة عصر سلجوقيان است؛ دوراني كه حكومت سياسي و مذهبي با هم در دست نامه بهمن

و ميان دربار ) 273: همان(انديشيدند  سلاطيني بود كه بيش از هر چيز به مصالح شخصي خود مي
توانسته  كومتي ميوار در ميان نبوده و تصميمات ح پادشاهي و طبقات مردم، ديگر آن ارتباط سلسله

نكتة ). 9 -5: 1371صفا، (به صورت منحصر و بدون در نظر گرفتن موضع اطرافيان اعلام شود 
طبقات اجتماعي در اين دوران .  آزادي انديشه استنبودنكند،  ديگري كه در اين عصر خودنمايي مي

ترين   كوچكشده از سوي حكومت مركزي بودند و هاي اعتقادي تعيين موظف به رعايت چارچوب
به همين ). 12: 1354كشاورز، (شد  انحراف و تفكر متفاوتي، به راحتي، رفض و الحاد خوانده مي

توان متصور بود كه ايرانشاه نيز كه در دوران سلطان محمد پسر ملكشاه سلجوقي  ترتيب، مي
، به رغبت يا ) مقدمة مصحح36: 1370الخير،  ايرانشاه بن ابي(گفته است  زيسته و او را مدح مي مي
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 را نامه بهمنكراهت، قدرت مطلق شاه را به عنوان ايدئولوژي غالب پذيرفته و بر اساس آن، متن 
با اين حساب، نبايد انتظار داشت كه شاه در اين متن، نيازي به تلاش براي اقناع . آفريده است

  .  اطاعت محض استحكم او در هر حال، ساري است و وظيفة اطرافيان،. اطرافيان خود داشته باشد
  

  
  هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي  شيوه1نمودار 
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  شاهنامه: 1روايت
 

 گزاره پيرفت

بهمن انجمني از خردمندان 

سازد و  و باتجربگان مي

آنان را بر كارهاي رستم و 

گيرد تا  خاندانش گواه مي

تأييد انتقام را از آنان 

 .بستاند

ــردان  . 1 ــاخت از بخ ــن س ــي انجم   يك
ــي. 2 ــفنديار   چن ــار اس ــز ك ــت ك   ن گف
  همـــه يـــاد داريـــد پيـــر و جـــوان. 3
  كــه رســتم گــه زنــدگاني چــه كــرد. 4
ــان   . 5 ــا در جه ــين م ــز ك ــرز ج   فرام
  سرم پر ز درد است و دل پر ز خـون          . 6
  آذر و مهرنوش    دو جنگي چو نوش   . 7
ــان  . 8 ــدر جه ــه ان   چــو اســفندياري ك
  به زابلستان زان نشان كـشته شـد       . 9
ــف   . 10 ــون اس ــر خ ــه ب ــا ك   نديارهمان
  هــم از خـــون آن نامـــداران مـــا . 11
  كس كه او باشد از آب پـاك         هرآن. 12
ــود  . 13 ــدون ب ــاه آفري ــردار ش ــه ك   ب
  كــه ضــحاك را از پــي خــون جــم. 14
  منــوچهر بــا ســلم و تــور ســترگ. 15
  به چين رفت و كين نيـا بازخواسـت        . 16
  چــو كيخــسرو آمــد ز افراســياب . 17
  پدرم آمد و كين لهراسپ خواست     . 18
  مـــرز كـــز بهـــر خـــون پـــدرفرا. 19
  به كابل شد و كين رسـتم بخواسـت        . 20
ــنم   . 21 ــس م ــزاوارتر ك ــه س ــه كين   ب
ــدار  . 22 ــان نام ــشمري در جه ــر ب   اگ
  چه بينيد و اين را چه پاسخ دهيـد        . 23
 

ــارآزموده ردان  ــان و كـــ      بزرگـــ
ــار  ــردش روزگـ ــد گـ ــك و بـ      ز نيـ

  روان  كس كه هـستيد روشـن          هرآن
  د   همــان زال افــسونگر آن پيرمــر  
ــان   ــكار و نهـ ــي آشـ ــد همـ      نجويـ
     جز از كين ندارم بـه مغـز انـدرون         
     كــه از درد ايــشان برآمــد خــروش
     بـــدو تـــازه بـــد روزگـــار مهـــان
     ز دردش دد و دام سرگــشته شــد 
ــار   ــوان نگ ــه اي ــد ب ــه زاري بگري      ب

ــي ــان و جنگـ ــا    جوانـ ــواران مـ   سـ
     نيــارد ســر گــوهر انــدر مغــاك    

   بــود   چــو چــونين نباشــد همــايون
ــام ــم      ز نـ ــرد كـ ــان كـ   آوران جهـ

     بيـــاورد ز آمـــل ســـپاهي بـــزرگ
     مرا همچنان داسـتان اسـت راسـت       
     ز خون كرد گيتـي چـو دريـاي آب         
     ز كشته زمين كرد با خـاك راسـت        
     بــه خورشــيد تابــان بــرآورد ســر 
     همه بوم و بر كرد با خـاك راسـت         
ــنم  ــده اســب افك ــر شــير درن      كــه ب

ــ ــي چـ ــواري نبينـ ــفنديار   سـ   و اسـ
     بكوشـــيد تــــا راي فــــرخ نهيــــد 

 

دهند كه  سپاهيان پاسخ مي

تواند از  كس نمي هيچ

فرمان شاه سرپيچي كند و 

هرچه كه بهمن سزاوارتر 

 .تواند انجام دهد داند مي مي

ــپاه  . 24 ــن س ــار بهم ــشنيد گفت ــو ب   چ
ــده . 25 ــا بنـ ــد مـ ــه آواز گفتنـ ــم بـ   ايـ
ــاتري  . 26 ــو دانـ ــته تـ ــار گذشـ   ز كـ
  ان كن كـه كـام آيـدت       به گيتي هم  . 27
ــو . 28 ــان ت   نپيچــد كــسي ســر ز فرم

 

  خواه    هر آن كس كه بد شاه را نيك     
ــده   ــو آكن ــر ت ــه مه ــه دل ب ــم    هم   اي

     ز مـــــردان جنگـــــي توانـــــاتري
     و گـر زان ســخن فــر و نــام آيــدت 
     كــه يــارد گذشــتن ز پيمــان تــو    
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  نامه بهمن: 2روايت

  

  زنمايي هاي با  بررسي شيوه.4
خواهي  عنصر كين. شود  ميديدههايي در هر دو پيرفت  ها و تفاوت در نگاهي اجمالي، شباهت
 قصد دارد به آن جامة  كه در هر دو روايت است)كارگزار اجتماعي(انگيزة محوري بهمن 

عمل بپوشاند، اما تفاوت بارزي كه در نوع درخواست و بيان مقصود در دو متن به چشم 
 و حكومت فردگراي بهمن در شاهنامهصل حاكميت عنصر مشورت در برش خورد، حا مي

 گويا شاهنامهخواهي وجهي كاملاً فردي دارد، اما در  ، كيننامه بهمندر .  استنامه بهمن
ترين گواه اين مدعا افزوني تعداد افعال  برجسته. ناگزير است كه پذيرش جمعي داشته باشد

  : ي موضع شخصي بهمن است است كه گويانامه بهمناول شخص در 
  كه اين درد تا كي كنم در نهفت: 1، بيت 2روايت 

  كز آن سو يكي كرد خواهم گذار: 2همان، بيت 
  بخواهم من از بدكنش زال زر/ كين پدر : .. 5همان، بيت 
                     :7همان، بيت 

ــتم   ــه داشـ ــتم نگـ ــن آزرم رسـ   مـ
  

  كــه كــس را بــه كينــه بنگذاشــتم    
  

 بسيار كمتر است و در عوض، چون شاهنامه تعداد اين افعال در روايت حالي كه در
خواهي به امري مصوب و مشروع تبديل شود، از پشتوانة عنصر  ضرورت دارد كه عمل كين

در روايت . رسند شود و افعال اول شخص در آن به حداقل ممكن مي مند مي مشورت بهره

 گزاره پيرفت

بهمن به جاماسب فرمان 

ه لوازم سفر به دهد ك مي

 زيرا ،سيستان را فراهم كند

خواهد از زال انتقام  مي

 .بگيرد

  از آن پس به جاماسب فرخنده گفت      . 1
ــار . 2 ــسازيد كــ ــستان را بــ   ره سيــ
  بگفــت آن زمــان شــاه جاماســب را. 3
  بدو گفـت جاماسـب كـاي نـامجوي      . 4
  چنــين داد پاســخ كــه كــين پــدر    . 5
  كه او رهنمون بـود بـر خـون شـاه          . 6
ــن آ. 7 ــتم مـ ــه داشـ ــتم نگـ   زرم رسـ

 

     كه اين درد تـا كـي كـنم در نهفـت           
     كز آن سو يكي كرد خـواهم گـذار        
     كــه پــيش آر گــردان گــشتاسب را
     چه خواهي تو از سيستان بازگوي   
     بخــواهم مــن از بــدكنش زال زر  
     نبــود انــدر آن هــيچ كــس را گنــاه
ــتم   ــه بنگذاش ــه كين ــس را ب ــه ك      ك
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 از  گوينده بهمن است، اما تنها در دو گزاره) 23 -2(گزاره يا  بيت 21كه در  ، با اينشاهنامه
 گزارة ديگر، تنها به عواملي نوزدهآيد و در ساير  انگيزة شخصي بهمن سخن به ميان مي

  :شود كه بتواند وجهة عمومي و پذيرش جمعي بيشتري به مقصود بدهد پرداخته مي
  جز از كين ندارم به مغز اندرون: 6، بيت 1روايت 

   :21همان، بيت 
  بـــه كينـــه ســـزاوارتر كـــس مـــنم

  

ــنم   ــده اســب افك ــير درن ــر ش ــه ب   ك
  

او مجبور است .  به قصد و هدف خود است5بخشي  نيازمند مشروعيتشاهنامهبهمن در 
اش تأييد و مدد برسانند، اما  خواهي براي بزرگان دربار دلايل موجهي بياورد تا به او در كين

  .خورد مي، اين ضرورت و نياز به چشم ننامه  بهمندر 
  

   در دو روايت 7 و اظهار6 حذف.1-4

مدار است كه از طريق آن، فاعليت و عامليت كارگزاران اجتماعي كمتر  اي گفتمان  مؤلفه،حذف
به علل مختلف گفتماني، تمام كارگزاران در گفتمان . شوند تر از واقعيت نمايانده مي و پنهان

اف توليدكنندگان گفتمان بازنمودي آشكار، شوند، بلكه بسته به منافع و اهد تصويرسازي نمي
شوند كه  ها ناخودآگاه هستند و شامل جزئياتي مي برخي حذف. يابند پنهان يا محذوف مي

ت مفهوم از سوي ها واقفند يا اطلاع بر حذف تفاوتي در درياف مخاطبان به طور طبيعي بر آن
 به طور عامدانه و در راستاي هاي ديگر ، اما حذف)Van Leeuwen, 1996: 38(كند  ها نمي آن

هاي   در مقايسة بازنماييويژه بهبررسي مؤلفة حذف، . گيرند هدف كارگزاران صورت مي
  ).39 :همان(كند  گوناگون از يك كنش اجتماعي واحد، نقش مؤثري ايفا مي

سازي،  در پنهان. گيرد  صورت مي9سازي زمينه  و پس8سازي حذف از دو طريق پنهان
در فرآيند . شود و بازشناسي او توسط مخاطب غيرممكن است دار او حذف ميكارگزار و كر

شود،  اي به كارگزاران اجتماعي مرتبط با مقصود نمي سازي، در هيچ جاي كلام اشاره پنهان
سازي، كارگزار به تمامي از صحنه محذوف نيست و رد پايي از خود در متن  زمينه اما در پس

در اين نوع تصويرسازي، .  او را از طريق آن بازيابي كردتوان باقي گذاشته است كه مي
اگرچه نام كارگزاران از متن حذف شده، اما از كردار آنان اثري باقي مانده يا اين كارگزاران 

 
5   legitimation 
6   exclus ion 
7   inc lu s io n 
8   su ppr es sion 
9   bac kgr ou nd in g 
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 است كه توجه مخاطبان اينسازي، هدف  زمينه در پس. شوند در جاي ديگري از متن ذكر مي
توليدكنندگان گفتمان است معطوف شود و در اين از كارگزاران به امر ديگري كه موردنظر 
  ).همان(ميان، كارگزاران به حاشيه رانده شوند 

 هاي هاي نمودار همگي زيرمجموعه سازي، ساير شاخه زمينه سازي و پس اما به جز دو شگرد پنهان
نيز شگرد اظهار . شود در اغلب موارد، عامليت كارگزاران در گفتمان ذكر مي. شگرد اظهار هستند

با مولفة .  باشدشان توليدكنندگان گفتمان به اهداف موردنظررسيدنهاي مناسب  تواند از شيوه مي
  . نشان دادديگرانتر از  ها را برجسته ن توان يكي از كارگزاران يا كردار آ اظهار مي

ليوون، در يك برش سه  ترين نمود تعامل شيوة حذف و اظهار بيان شده توسط ون برجسته
جويي از  بهمن با خردمندان دربار دربارة ضرورت انتقام. شود  ميديدهشاهنامه  پيرفت بيتي از

در ميانة سخن، او از اسفنديار . ست اها گويد و در صدد كسب تأييد آن خاندان رستم سخن مي
و سپس بيان ) شيوة اظهار(برد  آذر و مهرنوش، نام مي ، نوش اوآور و جوان و دو فرزند جنگ

نام سه پهلوان بنا بر ). سازي زمينه پس(اند  كند كه اين سه پهلوان در زابلستان كشته شده مي
، اما نام رستم و خاندانش كه قاتلان اين سه تن هستند، از طريق  استشيوة اظهار ذكر شده

  :  استسازي به حاشيه رانده شده زمينه پس
  آذر و مهر نوش     دو جنگي چو نوش   . 7

  

ــد خــروش  ــشان برآم ــه از درد اي   ك
  

  چو اســفندياري كه انــدر جـــهان    . 8
  

  بـــدو تــازه بـد روزگــــار مــهان     
  

  زابلستان زان نشان كشـــته شد    به  . 9
  

ــد ــشته شـ   ز دردش دد و دام سرگـ
  

 و تعامل حذف و اظهار  در پيوستگييكاز اين شيوة بيان، دو هدف متصور است كه هر
است نوش  آذر و مهر سازي اسفنديار، نوش  نخست برجستههدف. اند خوبي مؤثر واقع شده به

كننده در سپاه پادشاهي  هاي تعيين كه هم پهلوانان و قهرماناني سرشناس و داراي نقش
ن، چه بسا آوري و ذكر نام اين سه ت با ياد.  بهمن،اند و هم پدر و برادران پادشاه فعلي بوده

  .تر متذكر شود خواهي بهمن از خاندان رستم را آسان انجمن بخردان حق و بايستگي كين
سازي و  شود، كمرنگ ة اين شيوة بازنمود توسط بهمن استنباط ميئدومين هدفي كه از ارا

و ) اسفنديار(پرهيز از ذكر آشكار كردار نارواي رستم و خاندان اوست در كشتن شاهزاده 
 زيرا او در تاريخ كهن ايران داراي ،دهد نامي از رستم نبرد ويا بهمن ترجيح ميگ. پسرانش

 كردارها و خدمات نيكوي او ممكن استاعتبار و احترام فراواني است و اگر نام او ذكر شود، 
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 از  راسويي و موافقت بزرگان با قصد خودنجمن تداعي شود و بهمن امتياز همنيز در ذهن ا
 شده است تا با كمك نام و استفاده، از شگرد اظهار 19 تا 13ل، در ابيات در مقاب. دست بدهد

همان، (، كيخسرو)15همان، بيت (، منوچهر )13، بيت 1روايت(جويانة فريدون  كردارهاي كين
، انجمن بخردان خود اذعان كند )19همان، بيت (و فرامرز ) 18همان، بيت (، اسفنديار )17بيت 

اند، بهمن نيز كه از  گفته كين پدران خود را باز ستانده هلوانانِ پيشطور كه تمامي پ كه همان
و همچون است هاست، شايسته و حتي ناگزير به چنين كرداري  نسل و داراي جوانمردي آن

  .پس گيرد  ريخته شدة پدر را باز ناحق كينِ خونِ بهبايد ها  آن
ذكر   عدمكه اين است هنامهشانكتة ديگر دربارة پيوستگي شگرد حذف و اظهار در پيرفت 

 هنگامي كه در اين قسمت با نام ،)9-7همان، بيت (نام رستم در برش سه بيتي پيشين 
شود، باعث  اي ايران بعد منفي دارند همراه مي هايي كه در تاريخ پهلواني و اسطوره شخصيت

، سلم و )16همان، بيت (نام ضحاك . ها دانسته شود راز آن شخصيتت شود كه او نيز هم مي
مدان نيروهاي بدي در حماسة آكه از سر) 19همان، بيت (و افراسياب ) 17همان، بيت (تور 

سازي نام  سازي شده و اين شگرد هنگامي كه با شيوة پنهان  در اين قسمت آشكار،ملي هستند
 كند ميراستا  ها هم گيرد و او را با اين شخصيت شود، جاي محبوبيت او را مي رستم همراه مي

  .يابد  پس از آن، بهمن اميد بيشتري به كسب تأييد از مراجع قانوني دربار خود ميو
 نيز تأثير گذاشته نامه بهمن در پيرفت منتخب از ،احترام به رستم و رعايت اعتبار ملي او

بهمن . شود سازي مي  نيز نقش و فاعليت رستم در كشتن اسفنديار پنهاننامه بهمندر . است
كند كه رستم به دست خود اسفنديار را به قتل  نمياشاره يت تاريخي  به اين واقعهرگز

كند كه اين زال بوده كه راهنماي كشتن پدر بوده است و  رسانيده است، بلكه تنها اشاره مي
 از - نامي از او ببرد آنكه بي –تنها رستم را  بهمن نه. كس ديگر در اين ميان گناهي ندارد هيچ

گويد  سخن نميدر اين باره كند،  ، بلكه وقتي به عامليت زال اشاره ميكند گناه قتل پدر مبراّ مي
عنوان واسطه و  يعني از رستم حتي به؛ كه او در قتل اسفنديار رهنمون چه كسي بوده است

  ).7، بيت 2روايت (شود  مجبور هم در كشتن اسفنديار نام برده نمي
  

  ت در دو رواي11نمايي  و گسسته10نمايي  پيوسته.1-1-4

 فعاليت يا امر  يكممكن است كارگزاران اجتماعي در سخن چنان نمايانده شوند كه گويي در
 

1. a ss oc iat io n 
2. di ss oc iat io n- 
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در اين حالت، كارگزاران به شكل گروهي با يك كنش واحد و يكسان . واحد نظر مشابهي دارند
هدف از اين تصويرسازي، قراردادن ). Van Leeuwen, 1996: 50(شوند  بازنموده مي

ممكن . اند نظر واحد است كه در آن با يكديگر پيوستگي يافته گو و نقطهكارگزاران در يك ال
كنندة  ساز يا علايم سجاوندي مشخص پايه نمايي با استفاده از حروف ربط هم است پيوسته

هاي يكسان يا مشابه صورت   با در كنار يكديگر آمدن كنشتنهاو يا ) نظير درنگ(ارتباط 
نمايي است كه طي آن  ، گسستهقرار داردين شيوه شگردي كه در نقطة مقابل ا. گيرد

شوند كه  شوند و چنين تصوير مي كارگزاران به دلايل گفتماني از يكديگر منفك نمايانده مي
از ). ibid: 51(گويي در يك امر واحد، با يكديگر شباهت و يا يكساني كنش يا ديدگاه ندارند 

در . شود  ميديدهشاهنامه تخب از ميان دو متن مورد بررسي، اين شگرد در پيرفت من
 همگي ،ها سخن گفتيم ، پهلوانان اساطيري و كهن ايران كه در سطور قبل دربارة آنشاهنامه

 همةكند كه  بهمن بيان مي. شوند كردار تصوير مي خواهي، پيوسته و هم در الگوي واحد كين
اند و  د و معترف بودهنياي خود معتق/ خواهي از پدر  پهلوانان به ضرورت خون/ اين شاهان

 روايت اول، گزاره و حكمي كلي براي 12در بيت . اند ِ كشتگان خود را از قاتلان بازستانده كين
  : كنند شود كه در مقابل كشتن ناجوانمردانة اطرافيان خود سكوت نمي ه ميئكساني ارا

  هر آن كس كه او باشـد از آب پـاك          
  

ـــغاك    ــدر م ــوهر ان ـــر گ ــارد س   ني
  

كه در اين ) 20 و 18، 16همان، بيت (» كين«و ) 19 و 17، 14، بيت 1روايت (» خون«هاي  واژه
  .گانه تكرار مشهودي دارند، نمايانگر پيوستگي كردار و عقيدة كارگزاران پيشين با يكديگرند ابيات نه

 با يكديگر مرتبط و همسو نمايانده ،نمايي ها را از طريق شگرد پيوسته بهمن اين شخصيت
ست كه در دو جا از اين پيرفت، پس از تصويرسازيِ  اجا تة جالب و هنرمندانه اينو نكاست 

اينكه نماياند و  تر مي  آنان عقبلةپيوستگيِ شاهان پيشين در اين عقيده و كردار، خود را از قاف
داند تا بتواند تأييد انجمن بخردان را  خواهي گسسته مي شمارد، از موهبت كين در زمرة آنان مي

ها  ها قرار گيرد و كرداري پيوسته و يكسان با آن  اينكه او نيز قاعدتاً بايد در زمرة آنبراي
  : نمايي بهمن است دهندة شگرد گسسته  نشانشاهنامه روايت 21 و 16بيت . داشته باشد برانگيزد

  )16( مرا همچنان داستان است راست …
  بـــه كينـــه ســـزاوارتر كـــس مـــنم

  

ــنم   ــده اســب افك ــير درن ــر ش ــه ب   ك
  

) 21(  
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   در دو روايت13بندي  و طبقه12بري  نام-2-1-4

كه » بري نام«شوند؛  سازي مي خود به دو صورت تصوير» هويت «لحاظ كارگزاران اجتماعي به
فرد خود آنان است و  به تصويرسازي كارگزاران بر اساس هويت خاص و منحصر

هايي كه در  ود و نقشكه بر اساس آن، كارگزاران مطابق با هويت جمعي خ» بندي طبقه«
بري اغلب  در نام). Van Leeuwen, 1996: 52(شوند  كنند به تصوير كشيده مي جامعه ايفا مي

بندي، كارگزاران بيشتر با صفات و القاب خوانده  شود و در طبقه از اسامي خاص استفاده مي
  ).ibid: 53(شوند  مي

، )گي به همراه الفاظ محترمانهنام خانواد(بري رسمي  بري را نام ون ليوون انواع نام
دهي  ، عنوان)ذكر نام به تنهايي(بري غيررسمي  ، نام)نام و نام خانوادگي(رسمي  بري نيمه نام
) حذف تعمدي القاب(زدايي  و عنوان...) بري به همراه القابي نظير دكتر، استاد، عمو و نام(

  ).ibid(دانسته است 
. 15دهي  و يا جنبة نسبت14دهي  باشد؛ جنبة مقامتواند دو جنبه داشته دهي خود مي عنوان

بندي،   و گاه شيوة طبقهشوند ميبندي گاه به حريم يكديگر وارد و با هم ادغام  دهي و طبقه نام
به ). 54: همان(شود  ان در متون مطرح ميعنوان شگرد بازنمايي كارگزار تنهايي به خود به

هايي به  بندي گاه شباهت دهي و طبقه هاي نام بندي انواع شيوه همين دليل است كه ميان دسته
  .خورد چشم مي

، آورند دست مي بههايي كه  ها و ارزش ها، هويت كارگزاران ممكن است بر اساس نقش
ها در اجتماع مانند   هنگامي است كه افراد مطابق با فعاليت16دهي شيوة نقش. بندي شوند طبقه

دان،  ؛ مانند آموزگار، راننده، موسيقيشوند شان تصويرسازي  شغل يا كاركرد اجتماعي
رود كه  كنندگان گفتمان به كار مي  هنگامي توسط توليد17بخشي شگرد هويت  ....جادوگر و

سازي   تصوير، خود هاي ذاتي و دائمي  يعني ويژگي،كارگزاران اجتماعي مطابق هويتشان
  :شود بخشي در سه بعد ظاهر مي هويت. شوند
بندي بر اساس قراردادهاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي   دسته:اي بخشي مقوله  هويت.1

  ؛...مانند نژاد، جنس، مذهب، حرفه، طبقة اجتماعي و
بندي كارگزاران بر اساس روابط خويشاوندي و دوستي با   دسته:بخشي نسبتي  هويت.2

 
12   nom in at io n 
13   categ or isa ti on 

14   ho nor if icat io n 
15   affil ia ti on 
16   func tio nal i zat i on 
17   ide nt if icat io n 
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   ويكديگر
 را ها بندي كارگزاران بر اساس خصوصيات جسماني كه آن  دسته:بخشي ظاهري  هويت.3

   .... مانند ريشو، طاس، قوزي و؛كند فرد مي منحصربه

در .  است18گذاري بندي نام برده، ارزش ليوون براي طبقه آخرين شيوة بازنمايي كه ون
هاي فرهنگي يا اجتماعي كه به آنان اهدا شده  گذاري، كارگزاران بر اساس ارزش ارزش
ها سبك و  مثبت باشند و كارگزاران با آنتوانند منفي يا  ها مي اين ارزش. شوند بندي مي طبقه

 و بسته به ديدگاه و نوع هستندها كاملاً شناور  به بيان ديگر، اين ارزش. شوند سنگين مي
كشتگان كدام اينكه  ديد و بيان كارگزاران قابل تغيير اساسي است؛ مثلاً در يك جنگ، ةزاوي

بندي  در اين دستهته شوند،  دانس»شده به درك واصل« و كشتگان كدام طرف »شهيد«طرف 
  ).ibid: 58(گنجد  مي

ها، در دو برش  بندي كارگزاران در گفتمان بري و طبقه هاي نام در ميان انواع شيوه
تر  به دليل طولاني. ، برخي از هر دو دسته به كار رفته استنامه بهمن و شاهنامهانتخابي ما از 

 و تفاوت ميان نياز و عدم نياز به امهن بهمن نسبت به شاهنامهبودن گفتارهاي بهمن در 
 است و نامه بهمن بيشتر از شاهنامهها در  بخشي در دو متن، ميزان نمود اين شيوه مشروعيت

 اي  نمونهنامه بهمناي در  بخشي مقوله دهي و شگرد هويت شگرد نقشاز اين در حالي است كه 
بندي  دهي و طبقه موارد نامها، در ذيل  ة ساختارمند اين نمونهئبراي ارا.  نداردوجود

  :ايم كارگزاران را از دو پيرفت انتخابي خود در جدولي درج كرده
  

  هاي انتخابي بندي در پيرفت بري و طبقه بازنمايي شگرد نام 1جدول 

  

  شاهنامهنمود در روايت   هاي بازنمايي كارگزاران شيوه
نمود در روايت 

  نامه بهمن

  بري غيررسمي نام  بري نام

، )19، 5( ، فرامرز)20، 4( رستم
 ، ضحاك)17، 10( اسفنديار

، )15( ، منوچهر)14( ، جم)14(
، )17( ، افراسياب)17( كيخسرو

  )18( بلهراس

  ، )4، 3( بجاماس
  )7( رستم

 
18   appra i sem en t     
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  1جدول  ادامة
 

  شاهنامهنمود در روايت   هاي بازنمايي كارگزاران شيوه
نمود در روايت 

  نامه بهمن

  )13( ونآفريد شاه  دهي مقام  بري نام
  ، )3بهمن، (=  شاه
  )6اسفنديار،  (= شاه

  -  )4( زال افسونگر  دهي نقش
آذر و  نوش(= جنگي   ا ي  مقوله

  )7مهرنوش،
-  

  نسبتي
، پدر )18اسفنديار، (= پدرم 
  )19رستم، ] (= فرامرز[

اسفنديار، ] (= بهمن[پدر 
  )3(ب ، گردان گشتاس)5

  بخشي  هويت

  ظاهري
  ، پير و جوان)4زال، (= پيرمرد
  )3تمامي انجمن، (= 

  )5( زال زر
  بندي طبقه

  گذاري ارزش

، )1( ، بزرگان)1( بخردان
، سلم )1انجمن، (= ردان  كارآزموده

، شير درنده )15( و تور سترگ

  ، )21رستم، ~(
، نيكخواه )22اسفنديار، (= نامدار 
  ، داناتر)24از انجمن بخردان، (
  )26بهمن، (= ، تواناتر )26ن، بهم (= 

، )1(   فرخندهبجاماس
، )4بهمن، (= نامجوي 
  )5( كنش زال بد

  
 با درايت و تعمد بيشتري شاهنامه مدار در رسد چينش ساختارهاي گفتمان نظر مي به

هايي را   بيشتر جنبة گزارش موضوع و مكالمهنامه بهمنهاي  بري نام. صورت گرفته است
بري شامل ذكر نام پهلوانان   نامشاهنامه اما در ،زاران رد و بدل شده استدارد كه ميان كارگ

تواند مفيد  ها در فرآيند كسب اجازة بهمن مي و شاهان پيشين است كه كردار و محبوبيت آن
بيشتر » پيرمرد«عنوان  كردن زال به  خطاب ،شاهنامههاي  بخشي واقع شود؛ مثلاً در هويت

كه صفت رايج زال در » زال زر«ن را به خوانندگان القا كند تا واژة تواند نفرت و كينة بهم مي
 يعني پدر ، آمده استشاهنامهكه در » پدر«همچنين تقابل نام دو . حماسة ملي ايران است

سازي  ، نظيره)19، بيت 1روايت  رستم، (و پدر فرامرز ) 18، بيت 1اسفنديار، روايت (بهمن 
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اند،  خواهي پدران خود بوده جوي كينو  كه هر دو در جستبهمن با پدر خود و با فرامرز را
 هدف خود براي فقط، »پدر«، بهمن با بردن نام نامه بهمناما در . خوبي تصوير كرده است به
مدار دريافت و منتقل  كند و در پي اين سخن، شگردي گفتمان خواهي از زال را بيان مي كينه
  . شود نمي

. گذاري چند گروه از كارگزاران مواجهيم  با ارزشهنامهشاگذاري نيز در  در شگرد ارزش
، »گان كارآزموده«، »بزرگان«، »بخردان«انجمن دربار بهمن كه مشاوران او هستند، با صفات 

هاست  دهندة اهميت و اعتبار اجتماعي آن اند و اين نشان تصوير شده» ردان« و »خواهان نيك«
نقطة مقابل اين  نامه بهمندر . كند  بازنمايي ميها را بيشتر طلبي آن كه خود ضرورت رضايت

. بازنمايي شده است» فرخنده«بار با صفت   است كه تنها يكب شخص جاماس،طرفان مشورت
تر نيز دارد و بر خلاف صفات بزرگان در  اين صفت علاوه بر كمي تكرار، بعدي انتزاعي

ندي، بزرگي و كارآزمودگي و تصوير خردم(كند   كه براي مخاطبان، القاي تصوير ميشاهنامه
 كه در ذهن كند مياي نيكو و شايان احترام را منتقل  ، تنها وجهه)در پي صلاح كار بودن

  .توان تصويري عيني برايش ساخت نمي
خوبي  نكتة ديگر كه البته تفاوت فضاي درباري و نيرومندي بهمن را در دو روايت به

بزرگان دربار كه خود خردمند و .  دو متن استشدن بهمن در  بندي دهد، شيوة طبقه نشان مي
از خود » تواناتر«و » داناتر«خواهي بهمن، او را  اند، در پاسخ مشورت آزموده تصوير شده كار
 در پاسخ بدانند، اما جاماس خوانند و در انجام كاري كه نيتش را در سر دارد مختار مي مي

محوري و  يعني بعد قدرتمندي، خود؛ كند ميب اخط» نامجوي«سخن بهمن، او را با صفت 
  .دهد تر نشان مي طلبي بهمن را برجسته شهرت
  

  گيري نتيجه. 5
 نظرات كلي پيشين به مقايسة  با روشي علمي و متفاوتبا اين مقاله كه كوشيده است 

 –شناختي   بپردازد، با ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان و با رويكرد جامعهنامه بهمن با شاهنامه
هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در يك پيرفت واحد از  به بررسي شيوهليوون   ونيمعناي

دهد كه فضاي  حاصل پژوهش نشان مي. است پرداخته نامه بهمن و شاهنامهدو روايت 
 شاهنامهدر . اجتماعي و معنايي دو متن به دلايل تاريخي و محتوايي با يكديگر متفاوت است
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ها ارزش و  مداري در تصميم  ن خردپذيري كردارها و شورابا فضايي مواجهيم كه در آ
 اين در حالي است كه ؛اولويت دارد و اين اولويت در متن پيرفت انتخابي نيز بازتاب يافته است

، اساس تصميمات بر انتخاب و ميل نامه بهمنبه دليل بافت اجتماعي و تاريخي بيرون متن 
ت و دريافت نظر مساعد اطرافيان منعكس شخصي پادشاه است و در متن نياز به مشور

طلبي بيش از نياز شاه در   به مشروعيتشاهنامهگفته، نياز شاه در   به دلايل پيش. شود نمي
هاي بازنمايي و تصويرسازي كارگزاران  در بعد معنايي و متني، شيوه.  استنامه بهمن

. كند ميوبي نمايان خ ها به اجتماعي در دو متن، موضع گوينده و راوي را نسبت به آن
اي است كه   به گونهشاهنامهبندي و شيوة بازنمايي رخدادها و كارگزاران در   جملهچگونگي

گان  هاي ساير شاهزاد خواهي شدن ناحق اسفنديار و مرور خون  كشته سازي مقولة  با برجسته
 ماهيت نامه، منبهكه در درحالي  ؛و فرزندان پهلوانان، حقانيت مورد نياز بهمن به او عطا شود

ها وجود  سازي گونه تصوير سلطه و قدرت مطلق پادشاه بيش از آن است كه نيازي به اين
هايي ساده، كينة بهمن به عنوان عامل محوري  ، طي ديالوگنامه بهمندر پيرفت . داشته باشد
شود و ادامة داستان تلاش و فرمان بهمن براي رفع آن كينه و نيل به مقصود و  مطرح مي

  .دف خويش استه
  

  ها نوشت پي. 6
1. discursive structures 

2. linguistic 

3. socio – semantic 

4. the representation of social actors"" 

5. legitimation 

6. exclusion 

7. inclusion 

8. suppression 

9. backgrounding 

10. association 

11. dissociation- 

12. nomination 

13. categorization 

14. honorification 

15. affiliation 

16. functionalization 
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17. identification 

18. appraisement    
  منابع. 7
تحليل گفتمان انتقادي؛ تكوين تحليل گفتمان در ). 1385. (زاده، فردوس آقاگل •
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